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خداى مهربان، سلام!
خدایا تو چقدر خوب این همه جنگل را آفریده اى! من عکس جنگل بزرگی را به دیوار 
اتُاقــم زده ام. وقتی به آن نگاه می كنم، سَــرم گیج می رود. تو آن همه درخت و بوته و 

چَمن را كاشته اى. خودت هم با ابرها و رودخانه ها به جنگل آب داده اى. 
من امروز توى باغچه ى خانه، چند تا هَســته ى لیمو، پرتقال و سیب كاشتم. با بیلچه ى 
كوچولوى بابابزرگ زمین را كَندَم و هســته ها را توى خاك گُذاشتم.  بعد، با آب پاش 

به آن ها آب دادم.   
آخر هم، من و بابابزرگ نهَال خُرمالویی را كاشتیم كه تازه خریده بودیم. 

خدایا، نمی دانم هَسته هاى من نهَال می شوند 
یا نه. نمی دانم نهال بابابزرگ 

درخت می شود یا نه. 
فقط این را می دانم كه 

كاشتنَ درخت خیلی لذّت  
دارد. 

شاید درخت هاى من هم 
سال ها بعد، با كمک تو، 
جنگل بزرگ و قشنگی 

شوند. جنگلی پرُ از 
درخت هاى سبز ...

جَنگل من و پدربزرگ
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